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آدرنالین

اردیبهشــت‌ماه همیشــه برای فوتبال ایران 
آبســتن حوادث و تصمیمات بزرگ بوده است، 
اما اردیبهشت ۱۴۰۵، رنگ و بوی دیگری دارد. 
بوی چمن‌هــای خیس و تازه کوتاه شــده، بوی 
اســترس‌های نفس‌گیر در راهروهای هتل تیم 
ملی و حالا بوی قطعی شــدن لیست مسافرانی 
که قرار اســت در بزرگ‌ترین فســتیوال فوتبال 
جهــان در ســال ۲۰۲۶، نماینــده ‌۹۰میلیون 
ایرانی باشــند. امیر قلعه‌نویی پس از یک ماراتن 
نفس‌گیر ‌۲۳روزه در اردوی داخلی، ســرانجام 
قلم روی کاغذ بــرد و نام ‌۳۰نفــر را برای حضور 
در اردوی نهایی ترکیه و ســپس ســفر به قلب 
آمریکا لیست کرد. لیســتی که در آن، زلزله‌ای 
خاموش اما ویرانگر برای برخی ستاره‌ها و طلوعی 
درخشــان برای چند نام غیرمنتظره رقم خورده 
اســت. آنچه پیش روی ماست، صرفا یک سیاهه 
از نام‌ها نیست؛ این لیســت، مانیفست تاکتیکی 
و فلســفی امیر قلعه‌نویی برای نبرد با غول‌های 
جهان اســت. ترکیبی غریب از تجربه و جوانی، 
لژیونرهای آب‌دیده و ستاره‌های تشنه لیگ برتر. 
در ادامه، این لیست ‌۳۰نفره را با نگاهی داستانی 
و موشکافانه، از زاویه دید آمار، شگفتی‌ها و تاریخ 

کالبدشکافی می‌کنیم.
شــاید بزرگ‌ترین تیتر این فهرســت، تقابل 
اعداد ۸ و ۲۲ باشد. در سال‌هایی که عادت کرده 
بودیم لیســت تیم ملی ایران دربست در اختیار 
بازیکنان شــاغل در اروپا و حاشیه خلیج فارس 
باشــد، ژنرال فوتبال ایران دست به یک جراحی 
بزرگ زده است. تنها هشــت ‌لژیونر توانسته‌اند 
جواز حضور در این لیست ‌۳۰نفره را کسب کنند 
و در مقابل، ۲۲ بازیکن از دل مسابقات لیگ برتر 
ایران بیرون کشیده شده‌اند. این تصمیم پیامی 
روشــن برای تمام بازیکنان داخلی دارد؛ درهای 
تیم ملی روی پاشــنه لیگ می‌چرخد. قلعه‌نویی 
پس از ارزیابی دقیق شــاگردانش در سه مسابقه 
درون‌تیمی سخت و نفس‌گیر در کمپ تیم‌های 
ملی، به این نتیجه رسید که انگیزه و آمادگی بدنی 
بازیکنان داخلی، در بســیاری از پست‌ها بر نام و 

نشان لژیونرها می‌چربد. 
وقتی لیست روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار 
گرفت، چشــم‌ها پیش از آنکه بــه دنبال نام‌های 
حاضر باشند، به دنبال یک غایب بزرگ می‌گشتند؛ 
ســردار آزمون. مهاجم نام‌آشــنای ایرانی شباب 
الاهلی، بازیکنی که سال‌ها خط حمله ایران با نام 
او و طارمی گره خورده بود، بزرگ‌ترین غایب این 
فهرست است. خط خوردن سردار که در ماه‌های 
اخیر حواشــی غیرفوتبالی خاصی داشته، نشان 

می‌دهد وساطت‌ها برای بازگشــت او به تیم ملی 
بی‌نتیجه مانده و در نهایــت قلعه‌نویی قید یکی از 
کلیدی‌ترین بازیکنانش را به خاطر مسایلی بیرون 

از زمین فوتبال از دست داده است. 
اما شــگفتی‌های بخش هجومی و لژیونرها به 
همین جا ختم نمی‌شود. محمدجواد حسین‌نژاد، 
پدیــده تکنیکی دینامــو ماخاچ قلعــه، اللهیار 
صیادمنش که در وسترلو روزهای پرفراز و نشیبی 
را می‌گذراند و شهریار مغانلو، ماشین گلزنی کلبا، 
با وجود تجربه ملی و انتظار عمومی برای دعوت 
شدن، پشت دروازه‌های جام‌جهانی ماندند. این 
خط خوردن‌ها، نشــان از ترافیک وحشتناک و 
وسواس شــدید کادر فنی در انتخاب مهره‌های 

هجومی دارد.
در ســوی دیگر، در میان بازیکنــان داخلی 
نیز قربانیــان بزرگــی دیده می‌شــوند. دانیال 
اسماعیلی‌فر و مهدی هاشم‌نژاد، دو ستاره بی‌چون 
و چرای تراکتور که نقش پررنگی در موفقیت‌های 
این تیم داشــتند، در کمال ناباوری از لیست جا 
ماندند. همچنین بازیکنانی چون عارف آقاسی، 
حســین ابرقویی و محمدمهدی محبی با وجود 
درخشــش در اردوهای داخلی، نتوانستند بلیت 

نهایی را رزرو کنند. 
اما می‌رســیم بــه نفراتی که توانســته‌اند به 
جام‌جهانــی نزدیک ‌و ‌نزدیک‌تر شــوند. در خط 
دروازه، قلعه‌نویی به ترکیب همیشگی‌اش دست 
نزده است. علیرضا بیرانوند، سیدحسین حسینی 
و پیام نیازمند، ســه تفنگــدار باتجربه تیم ملی 
هستند که خیال هر مربی‌ای را راحت می‌کنند. 
اما سورپرایز این بخش، حضور محمد خلیفه جوان 
است. دعوت از او، نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده 
و تزریق خون تازه به پستی است که سال‌هاست 

تغییرات کمی به خود دیده است. 
در قلب خــط دفاعی، شــجاع خلیــل‌زاده، 
محمدحسین کنعانی‌زادگان و علی نعمتی حضور 
دارند و دانیال ایری جوان نیز بــه عنوان پاداش 
عملکرد خوبش به این جمع اضافه شده است. نکته 
حیرت‌انگیز اینجاست که پرسپولیس و استقلال، 
دو قطب سنتی فوتبال ایران، هیچ مدافع میانی‌ای 
در این لیســت ندارند و حتی عارف آقاســی نیز 
نتوانســت نظر نهایی ســرمربی را جلب کند. در 
جناح راست، با خط خوردن دانیال اسماعیلی‌فر، 
مسیر برای رامین رضائیان و صالح حردانی هموار 
شــد. در جناح چپ نیز حضور احسان حاج‌صفی 
تمام‌نشــدنی و میلاد محمدی )که شایعات خط 
خوردنش به دلیل مصدومیت به شدت به گوش 
می‌رسید( نشان از اعتماد قلعه‌نویی به مهره‌های 

امتحان‌پس‌داده دارد. 
در پست هافبک دفاعی، تیم ملی با یک ترافیک 
بی‌سابقه روبه‌روست. ســعید عزت‌اللهی، روزبه 
چشمی، امید نورافکن، محمد قربانی و امیرمحمد 
رزاقی‌نیا، کمربند میانی ایران را تشکیل می‌دهند. 
این تعدد بازیکن باعث شد تا ستاره‌ای مثل عارف 
حاجی‌عیــدی از ســپاهان با وجود درخشــش 
خیره‌کننده، از قطار جام‌جهانی پیاده شود. کمی 
جلوتر، سامان قدوس به عنوان مهندس حملات 
ایران حضور دارد و نــام هادی حبیبی‌نژاد در کنار 
او، یکی از بزرگ‌ترین سورپرایزهای لیست است؛ 
بازیکنی که مزد تلاش‌هایش در اردوی داخلی را با 

یک بلیت طلایی گرفت.
دعــوت از ۶ وینگــر )جهانبخــش، محبی، 

قایدی، ترابی، یوسفی و محمودی( نشان‌دهنده 
پلن‌های متنوع هجومی کادر فنی برای استفاده 
از کناره‌های زمین است. در نوک خط حمله نیز 
مهدی طارمی به عنوان لیدر بلامنازع حضور دارد 
و امیرحسین حسین‌زاده، دنیس درگاهی، علی 
علیپور و کسری طاهری جوان، برای قرار گرفتن 

در کنار یا پشت سر او رقابت خواهند کرد. 
نگاهی بــه پراکندگی باشــگاهی بازیکنان 
دعوت شــده، نشــان از یک تغییر موازنه قدرت 
در لیگ برتر دارد. پرســپولیس بــا پنج ‌نماینده 
همچنان در صدر است، اما تراکتور و سپاهان هر 
کدام با چهار ‌بازیکن، نفس به نفس سرخ‌پوشان 
حرکت می‌کنند. استقلال، دیگر غول پایتخت، 
تنها سه سهمیه دارد. حضور نمایندگانی از فولاد 
خوزستان )دو ‌بازیکن( و تیم‌های آلومینیوم اراک، 
ملوان، چادرملو و پیکان )هر کدام یک بازیکن(، 
نشان می‌دهد که کادر فنی تیم ملی ذره‌بین خود 
را روی تمام ورزشگاه‌های ایران چرخانده و هیچ 
استعدادی را در هیچ گوشــه‌ای از کشور نادیده 

نگرفته است. 
اما این لیست، تنها روایتگر تفکرات قلعه‌نویی 
نیســت؛ بلکه آینه‌ای تمام‌نما از تاریخ یک دهه 
اخیر فوتبال ایران است. با وجود تغییرات گسترده 
و دعوت از جوانانی چون خلیفه، ایری و طاهری، 
ســایه کارلوس کی‌روش همچنان بر ســر تیم 
ملی ســنگینی می‌کند. شــباهت ‌۵۶درصدی 
لیســت فعلی به نفرات اعزامی بــه جام‌جهانی 
۲۰۲۲ قطر، یک حقیقت آمــاری غیرقابل انکار 
اســت. ‌۱۴بازیکن از آن لیست ‌۲۵نفره کی‌روش 
)بیرانوند، حاج‌صفــی، خلیــل‌زاده، محمدی، 
عزت‌اللهــی، جهانبخــش، طارمــی، نیازمند، 

کنعانی‌زادگان، قدوس، چشمی، ترابی، رضاییان 
و حسینی( حالا در آستانه تجربه یک جام‌جهانی 

دیگر با تفکراتی کاملا متفاوت هستند. 
اگر کمــی بیشــتر در تونل زمــان به عقب 
برگردیم، به جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه می‌رسیم. 
‌۱۰بازیکن از لیســت فعلــی، بازمانــدگان آن 
نبردهای حماســی در برابر مراکش، اســپانیا و 
پرتغال هســتند. این تداوم، هــم می‌تواند نقطه 
قوت )تجربه بالای بین‌المللی( و هم پاشنه آشیل 
)بالا رفتن میانگین سنی و فرسودگی ذهنی( تیم 
ملی در آمریکا باشد. البته نباید فراموش کرد که 
‌۱۱مسافر قطر )از جمله محرمی، پورعلی‌گنجی، 
انصاری‌فرد، امیری، قلی‌زاده، کریمی، حسینی، 
آزمون، نوراللهی، عابدزاده و جلالی( بنا به دلایل 
مختلف از جمله مســائل فنــی، مصدومیت یا 

بازنشستگی، در این لیست حضور ندارند.
اما شــاید جذاب‌ترین و رمانتیک‌ترین قصه 
این لیست ‌۳۰نفره، داســتان دو ‌کاپیتان باشد؛ 
داســتانی که از ســواحل برزیل در سال ۲۰۱۴ 
آغاز شد و حالا قرار است در استادیوم‌های مدرن 
آمریکا به ایســتگاه چهارم خود برسد. ۱۲سال 
پیش، زمانی کــه کارلوس کــی‌روش تیمش را 
برای رویارویی با مسی و یارانش در برزیل آماده 
می‌کرد، احســان حاج‌صفی یک جوان ‌۲۴ساله 
و پرنفس بود که بــرای ســپاهان می‌دوید. او با 
‌۶۲بازی ملی پا به آن تورنمنت گذاشــت. حالا، 
پس از گذشت بیش از یک دهه، او در ‌۳۶سالگی، 
با بازوبند کاپیتانی و کوله‌باری از تجربه که حاصل 

بازی در تیم‌های مختلف اروپایی اســت، دوباره 
پیراهن زرد ســپاهان را بر تن دارد و با ‌۱۴۱بازی 
ملی، در آســتانه شکســتن رکــورد حضور در 
تاریخ فوتبال ایران است. احســان، نماد ثبات و 

جنگندگی در فوتبال ماست. 
داستان علیرضا جهانبخش حتی سینمایی‌تر 
اســت. او در جام‌جهانی ۲۰۱۴، پدیده ‌۲۰ساله 
فوتبال ایران بود که با درخشش در نایمخن هلند، 
شماره‌۹ تیم ملی را مال خود کرده بود. ای‌جی در 
این سال‌ها مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرد؛ طعم 
شیرین آقای گلی در اردیویسه با پیراهن آلکمار 
را چشــید، با انتقالی گران‌قیمت راهی لیگ برتر 
انگلیس و باشگاه برایتون شد، روزهای سختی را 
تجربه کرد، به هلند برگشت و با فاینورد قهرمان 
شد و حالا در ‌۳۲سالگی، با پیراهن شماره‌ هفت 
تیم ملی، به عنــوان بازیکن تیم دنــدر در لیگ 

بلژیک به اردو دعوت شده است. 
حاج‌صفی و جهانبخش در آستانه خلق رکوردی 
افسانه‌ای هستند؛ حضور در چهار ‌دوره جام جهانی 
)۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲، ۲۰۲۶(. افتخــاری که 
تاکنون نصیب هیچ فوتبالیست ایرانی نشده است 
و آنها می‌توانند نام خود را برای همیشــه در تالار 
مشاهیر فوتبال ایران جاودانه کنند؛ جایی بالاتر از 
نام‌هایی چون مسعود شجاعی و کریم انصاری‌فرد 

که در سه جام‌جهانی حضور داشتند. 
کار هنوز تمام نشده است. این لیست ‌۳۰نفره، 
روز دوشــنبه عازم ترکیه خواهد شــد تا آخرین 
تمرینات آماده‌ســازی را پیش از پرواز به آمریکا 
انجام دهد. لژیونرها نیــز در همین اردو به جمع 
ملی‌پوشان اضافه خواهند شد. اما طبق قوانین، 
تیم ملی باید با ‌۲۶بازیکن راهی جام‌جهانی شود. 
این یعنی در پایان اردوی ترکیه، امیر قلعه‌نویی 
باید روی نام چهار ‌نفر خط قرمز بکشد. آیا جوانانی 
مثل خلیفه، ایــری یا محمــودی قربانی تجربه 
بزرگ‌ترها خواهند شــد؟ آیــا مصدومیت‌های 
بدموقــع گریبان کســی را خواهــد گرفت؟ یا 
شــاهد ســورپرایزهای بزرگ‌تری در لیســت 
نهایی مســافران آمریکا خواهیم بود؟ هرچه که 
هســت، تیم ملی ایران با ترکیبی از باتجربه‌های 
جنگجو و جوانان باانگیزه، با تفکراتی تهاجمی و 
امیدهایی به وسعت یک ملت، آماده می‌شود تا در 

جام‌جهانی ۲۰۲۶، شگفتی‌ساز شود.

علیرضا یوسفی رکورد جهان را شکست 
بازگشت ایرانی

در سالن باشکوه مسابقات گاندی‌نگر، جو سنگینی حاکم 
بود. تیم ملی وزنه‌برداری ایران که تنها با دو نماینده پای به این 
مسابقات گذاشته بود، نگاه تمام کارشناسان را به خود معطوف 
کرده بود. گروه A دسته ۱۱۰+ کیلوگرم، میزبان قدرتمندترین 
مردان قاره کهن بود؛ غول‌هایی چون گور میناسیان نامدار از 
بحرین، هوانگ وومن و سونگ یونگ‌هوان از کره‌جنوبی و امیر 

عبدالله‌اف از ازبکستان.
وقتی رقابت در حرکت یک‌ضرب آغاز شد، کاملا مشخص بود 
که آثار آن مصدومیت لعنتی و دوری دو ساله هنوز بر تکنیک و 
رکوردهای یوسفی سنگینی می‌کند. علیرضا کار خود را با وزنه 
۱۷۷کیلوگرمی با موفقیت آغاز کرد. در حرکت دوم، با غیرت 
مقتدرانه وزنه ۱۸۴کیلوگرمی را بالای سر برد. اما در تلاش سوم، 
وقتی پشت وزنه ۱۸۹کیلوگرمی ایستاد، پولاد سرد بر او غلبه 
کرد و وزنه از دستش افتاد. او در این بخش به مدال برنز بسنده 
کرد. چهره او در پشت صحنه مسابقات، ترکیبی از خستگی، 
تعصب و نارضایتی بود؛ اما کسانی که چشمان نافذ بچه غول را 
می‌شناختند، می‌دانستند که این آرامش، تنها پیش‌درآمدی 
بر یک طوفان سهمگین است. او آمده بود تا در بخش دوضرب، 

زمین و زمان را به هم دوخت بزند. 
و سپس، ساعت موعود فرا رســید؛ زمان حرکت دوضرب، 
یعنی قلمرو پادشاهی پسر قائمشهری. جایی که فدراسیون 
جهانی وزنه‌برداری پس از تغییر کلاس‌های وزنی، حدنصاب 
استاندارد جهان را ‌۲۶۰کیلوگرم تعیین کرده بود و سال‌ها بود 
که دست هیچ وزنه‌برداری در دنیا به آن نمی‌رسید. یوسفی در 
حرکت اول با مهار مقتدرانه وزنه ۲۴۸ کیلوگرمی، نه‌تنها خط 
و نشان جدی برای رقیبان کشید، بلکه مدال طلای خود را در 
این بخش قطعی کرد. اما او به طلا قانع نبود؛ او تشنه جاودانگی، 
تشنه شکستن غرور پولادین وزنه‌ها و دلتنگ بازگرداندن اعتبار 

وزنه‌برداری ایران بود. 
تصمیم بزرگ و شجاعانه‌ای گرفته شــد. درخواست وزنه 
‌۲۶۱کیلوگرمی؛ یعنی یک کیلوگرم بالاتر از رکورد استاندارد 
جهان. در حرکت دوم، علیرضا پشت این وزنه غول‌آسا ایستاد. 
نفس‌ها در سینه تماشاگران و کادر فنی حبس شده بود. او با تمام 
وجود وزنه را روی سینه کشید، اما در مرحله قیچی و مهار نهایی، 
زانوی جراحی‌شده‌اش یاری نکرد و وزنه با صدایی مهیب بر کف 
تخته سقوط کرد. سالن در سکوتی سنگین و نگران‌کننده فرو 
رفت. آیا باز هم مصدومیت مانع او شــده بود؟ تنها یک فرصت 
دیگر باقی مانده بود. حرکت ســوم، حرکــت مرگ و زندگی، 

حرکت تبدیل شدن به یک افسانه یا فرو رفتن در حسرت. 
یوسفی برای بار آخر به روی تخته آمد. فریادهای خروشان »یا 
علی« از سوی کادر فنی و ایرانیان حاضر، فضای سالن را پر کرد. 
نگاه علیرضا به وزنه، نگاهی از جنس انتقام و غیرت بود. این‌بار، 
نه فقط قدرت عضلات، بلکه نیــروی ایمان، دعای یک ملت و 
اراده‌ای فراتر از گوشت و پوست بود که وزنه را بالا می‌کشید. او 
فریادی از اعماق جان کشید، وزنه ۲۶۱کیلوگرمی را با تکانی 
ویرانگر روی سینه برد، ایستاد، نفس خود را حبس کرد و با یک 
قیچی بی‌نقص و استثنایی، پولاد ۲۶۱کیلویی را در میان بهت 
و حیرت جهانیان بالای سر نگه داشت. سه چراغ سفید به نشانه 
موفقیت روشن شدند! فریاد حماسی و بغض فروخورده بچه غول 
آسمان گاندی‌نگر را شــکافت. او توانسته بود! رکورد دوضرب 
جهان شکسته شد و بار دیگر نام ایران در صدر سنگین‌وزن دنیا 

طنین‌انداز گردید. 

اما آنچه این قهرمانی باشکوه را از یک رویداد ورزشی صرف 
به یک حماسه ماندگار و عاطفی در تاریخ تبدیل کرد، اقدامی 
بود که بلافاصله پس از مهار وزنه اتفاق افتاد. علیرضا یوسفی در 
برابر دوربین‌های تلویزیونی و در حضور میلیون‌ها بیننده زنده، 
پیراهن ورزشی خود را کنار زد تا نوشته روی پیراهن زیرینش 
نمایان شــود؛ »شــهدای میناب ۱۶۸«. او این رکوردشکنی 
بی‌نظیر و مدال طلای باارزش خود را به یاد و نام ۱۶۸دانش‌آموز 
شهید مدرسه میناب تقدیم کرد. در آن لحظات پر از احساس، 
اشک در چشمان بســیاری از علاقه‌مندان به ورزش حلقه زد. 
قهرمانی که تا چند لحظه پیش با وزنه‌های غول‌آسا می‌جنگید 
و چهره‌ای خشن و مصمم داشت، حالا با قلبی رئوف، چشمانی 
مرطوب و متواضع، یادآور خون‌های پاکی بود که برای این مرز 
و بوم ریخته شده است. این اقدام زیبا ثابت کرد که پهلوانی در 
خون این جوان ریشه دارد و او وزنه‌ها را نه برای شهرت و غرور 
شــخصی، بلکه برای ســربلندی ملت و زنده نگه داشتن یاد 

مظلومان بالا برده است.
رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ با درخشش فوق‌العاده دو 
نماینده ایران به پایان رسید. پیش از یوسفی، علیرضا نصیری 
نیز در دسته ‌۱۱۰کیلوگرم با وجود ناکامی در یک‌ضرب، طلای 
دوضرب را مال خود کرده بود تا کاروان کوچک اما تنومند ایران 
با افتخار به وطن بازگردد. اگرچه یوسفی در گذشته وزنه‌های 
ســنگین‌تری را در دوران جوانــی زده بود و لاشــا تالاخادزه 
گرجســتانی در دوران اوجش وزنه‌های افسانه‌ای مهار کرده 
بود، اما این بازگشت باشکوه یوســفی از جهنم مصدومیت و 
شکستن رکورد رسمی جهان، پیامی روشن و سهمگین برای 
تمام مدعیان فوق‌سنگین جهان داشت؛ پادشاه واقعی بیدار 

شده است. 
با تقویت حرکت یک‌ضرب و تداوم این مسیر هوشمندانه 
زیر نظر اسطوره‌ای چون بهداد سلیمی، علیرضا یوسفی بدون 
شک می‌تواند برای سالیان متمادی بر اریکه قدرت فوق‌سنگین 
جهان تکیه بزند و افتخارات رضازاده و سلیمی را تکرار کند. ایران 
دوباره صاحب رکورد فوق‌سنگین جهان است و این یعنی اصالت 
وزنه‌برداری به خانه اصلی خود بازگشــته است. طوفان بچه 
غول در هند تازه آغاز راهی است که پایانش به طلای المپیک و 

جاودانگی ابدی ختم خواهد شد.

پرواز از باند قلعه‌نویی با فرمول شگفت‌انگیز منهای فوتبال

لیست امیر
 آريا طاري

خط خوردن سردار که در ماه‌های 
اخیر حواشی غیرفوتبالی خاصی 
داشته، نشان می‌دهد وساطت‌ها 

برای بازگشت او به تیم ملی بی‌نتیجه 
مانده و در نهایت قلعه‌نویی قید یکی 
از کلیدی‌ترین بازیکنانش را به خاطر 

مسایلی بیرون از زمین فوتبال از 
دست داده است

حاج‌صفی و جهانبخش در آستانه خلق 
رکوردی افسانه‌ای هستند؛ حضور در 

چهار ‌دوره جام جهانی. افتخاری که 
تاکنون نصیب هیچ فوتبالیست ایرانی 
نشده است و آنها می‌توانند نام خود را 
برای همیشه در تالار مشاهیر فوتبال 

ایران جاودانه کنند

در سال‌هایی که عادت کرده بودیم 
لیست تیم ملی ایران دربست در 
اختیار بازیکنان شاغل در اروپا و 
حاشیه خلیج فارس باشد، ژنرال 

فوتبال ایران دست به یک جراحی 
بزرگ زده است. تنها هشت ‌لژیونر 

توانسته‌اند جواز حضور در این لیست 
‌۳۰نفره را کسب کنند و در مقابل، ۲۲ 

بازیکن از دل مسابقات لیگ برتر ایران 
بیرون کشیده شده‌اند

جام‌جهانی ۲۰۲۶ با قدم‌هایی استوار و بی‌رحم نزدیک می‌شود و ضرباهنگ 
قلب میلیون‌ها هوادار فوتبال در ایران، با هر خبــر از اردوی تیم ملی تندتر 
می‌تپد. رسیدن به بزرگ‌ترین فســتیوال فوتبالی جهان تنها به ساق‌های 
توانمند بازیکنان در زمین چمن بستگی ندارد؛ بلکه بخش عمده‌ای از این 
موفقیت در راهروهای فدراسیون‌ها، پای میز مذاکرات و در قالب دیپلماسی 
ورزشــی رقم می‌خورد. در روزهایی که کادرفنی تیم ملی ایران به رهبری 
امیر قلعه‌نویی به دنبال تراشــیدن تیمی بی‌نقص و آمــاده برای حضور در 

آوردگاه جهانی اســت، اخبار داغ و پرالتهابی از تقویم بازی‌های تدارکاتی به 
گوش می‌رســد؛ اخباری که در مرکز آن، نام یک اسطوره نام‌آشنای 

جهانی یعنی »ساموئل اتوئو« و تیم ملی زادگاهش، کامرون، 
می‌درخشد. 

تیم ملی ایران فاز نخست از پروژه جدید آماده‌سازی خود 
را در قالب چهار دوره مینی‌کمپ متوالی پشت سر گذاشت. 
روزهایی که اگرچه برای هماهنگی اولیه بازیکنان ضروری 
به نظر می‌رســید، اما خلأ یک نبرد واقعی در آن به‌شدت 
احساس می‌شد. در این مدت، خبری از تنه‌به‌تنه شدن 
با رقبــای بین‌المللــی و بازی‌های تدارکاتی رســمی 
نبود و ملی‌پوشــان مجبور شــدند در قالب سه بازی 
درون‌تیمی، برابر یکدیگر صف‌آرایی کنند. این نبردهای 
درون‌خانوادگی، هرچند از نظر تاکتیکی برای کادرفنی 
مفید بود، اما نمی‌توانست عیار واقعی یوزهای ایرانی را 
برای نبردهای سنگین جام جهانی محک بزند. حالا اما 

ورق برگشته است. سوت آغاز فاز جدید اردوی آماده‌سازی 
تیم ملی از روز دوشنبه در هوای مطبوع آنتالیای ترکیه به صدا 

در می‌آید. مسئولان فدراســیون فوتبال ایران در تلاش‌اند تا این 
اردوی برون‌مرزی را با گنجاندن دو تا سه بازی تدارکاتی باکیفیت، به 

یک نقطه عطف در مسیر آماده‌سازی تبدیل کنند. 

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شــده، تیم ملی گامبیا یکی از حریفان قطعی شاگردان 
قلعه‌نویی در اردوی ترکیه خواهد بود و این دو تیم قرار اســت در تاریخ هشتم خردادماه 
در آنتالیا به مصاف هــم بروند. با این وجــود، برگزاری دیدارهــای تدارکاتی در خاک 
ترکیه همواره بــا چالش‌های لجســتیکی و هماهنگی‌های پیچیده‌ای همراه اســت. 
این گره‌های کور مدیریتی تا جایی پیش رفته که حتــی زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال 
انجام بازی دوســتانه با تیم‌های باشــگاهی به عنوان نقشــه دوم  )Plan B( به گوش 
می‌رســد. هرچند رایزنی‌ها برای یافتن حریفــان ملی و باکیفیــت ادامه دارد، 
 اما تا این لحظــه توافق بزرگی که تقویــم خالی تیم ملی را پــر کند، حاصل 

نشده است. 
در سوی دیگر میدان دیپلماسی ورزشــی، خبرهای جالبی از آن‌سوی 
اقیانوس‌ها مخابره می‌شود. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در یک اقدام 
چراغ‌خاموش و موفق، با همتایان پورتوریکویی خود به توافق نهایی دست 
یافته‌اند. قرار است پیش از آغاز رسمی رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۶، دو 
تیم در خاک ایالات متحده آمریکا و در فضایی کاملا ایزوله و پشــت 
درهای بسته به مصاف هم بروند. این بازی بی‌سروصدا، 
فرصتی طلایی برای کادرفنی است تا بدون دغدغه 
لو رفتن تاکتیک‌ها، آخرین پازل‌های تیمی را در 

کنار هم بچینند. 
اما دغدغه اصلــی و اســتراتژیک امیر 
قلعه‌نویی فراتر از پورتوریکو است. ذهن 
کادرفنی درگیر نام یک رقیب سرسخت 
است؛ مصر. برای ایســتادگی در برابر 
قدرت بلامنازع شــمال آفریقا و مهار 
ســتاره‌های مصری، تیم ملی ایران 
نیاز حیاتی به شبیه‌سازی این نبرد 
دارد. چه چیزی بهتــر از رویارویی با 
یکی از غول‌های فوتبال قاره سیاه؟ 
پیگیری‌ها و رایزنی‌های فدراسیون 
برای یافتن یک حریف آفریقایی ســطح 
بالا، با روندی مثبت پیش رفته و حالا تمام نگاه‌ها 
به سمت غرب آفریقا و شــیرهای رام‌نشدنی 

دوخته شده است؛ تیم ملی کامرون. 
کامرون، تیمی که همواره نامش با قدرت 
بدنی، سرعت خیره‌کننده و فوتبال تهاجمی 

گره خورده است، این روزها شرایط عجیبی را تجربه می‌کند. شیرهای رام‌نشدنی در کمال 
ناباوری و در یک شگفتی بزرگ، نتوانستند سهمیه حضور در جام‌جهانی ۲۰۲۶ را به دست 
بیاورند و حالا باید این تورنمنت بزرگ را از خانه تماشا کنند. با این حال، آنها در فیفادی 
اخیر برای حفظ آمادگی خود به مصاف تیم‌های ملی استرالیا و چین رفتند تا نشان دهند 

همچنان تیمی خطرناک و باانگیزه هستند.
در این میان، جذاب‌ترین بخش ماجرا نه در مستطیل سبز، بلکه در پشت میز مذاکرات 
در حال وقوع است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در روزهای گذشته وارد 
یک ماراتن مذاکراتی حساس با همتای کامرونی خود شده است؛ کسی که نامش برای تمام 
علاقه‌مندان به فوتبال یادآور گل‌های تماشایی و روزهای طلایی بارسلونا و اینترمیلان 
است؛ ساموئل اتوئو. مهاجم افســانه‌ای ســال‌های نه‌چندان دور، حالا در قامت رئیس 
فدراسیون فوتبال کامرون، تصمیم‌گیرنده نهایی است. تاج و تیم مدیریتی‌اش در تلاش‌اند 
تا با ارائه پیشنهادهای منطقی، نظر مساعد این ستاره سخت‌گیر را جلب کنند و بی‌صبرانه 

در انتظار چراغ سبز او برای قطعی شدن این نبرد هیجان‌انگیز هستند. 
البته کامرون، انتخاب اول و بی‌چون‌وچرای فدراســیون فوتبــال نبود. پیش از آغاز 
مذاکرات با اتوئو، مســئولان ایرانی به شــدت در پی هماهنگی یک مسابقه تدارکاتی 
با حریفی نامدار از قاره سبز بودند. در همین راســتا، مهدی تاج شخصا وارد عمل شد و 
مذاکرات مستقیمی را با رئیس فدراسیون فوتبال لهستان آغاز کرد. اما برخلاف انتظارات، 
لهستانی‌ها روی خوشی به این پیشنهاد نشــان ندادند و با پاسخ‌های سرد خود، درهای 
توافق را بستند. با بسته شدن پرونده لهســتان، بار دیگر نام کامرون )تیم چهل و پنجم 
رنکینگ فیفا( روی میز قرار گرفت. مسابقه‌ای که گفته می‌شود در صورت نهایی شدن 
مقدمات، احتمالا به عنوان حسن ختام و در واپسین روزهای حضور تیم ملی در اردوی 

ترکیه برگزار خواهد شد. 
اما آیا این توافق به سرانجام می‌رسد؟ برای پاسخ به این ســوال باید به دو ماه پیش و 
اتفاقات تلخ فیفادی قبلی بازگشــت. قرار بود جدال جذاب ایران و کامرون در استانبول 
برگزار شود و توافقات اولیه نیز در حال نهایی شــدن بود. اما ناگهان ورق برگشت. طرف 
کامرونی به شکل چشمگیری رقم درخواستی خود را برای انجام این بازی تدارکاتی افزایش 
داد. این درخواست مالی نامتعارف و سنگین، توافقات را به هم ریخت و مسئولان فدراسیون 
فوتبال ایران را مجبور به عقب‌نشینی کرد. نتیجه آن شد که تیم ملی به جای کامرون، به 
مصاف نیجریه و کاستاریکا رفت. حالا، پس از گذشت حدود دو ماه از آن ماجرا، دور جدید 
مذاکرات میان طرفین کلید خورده است. باید دید آیا دیپلماسی مهدی تاج می‌تواند از 
سد مطالبات مالی ساموئل اتوئو عبور کند؟ آیا پس از حدود ۲۰سال انتظار، دوباره شاهد 
تقابل نفس‌گیر یوزهای ایرانی و شیرهای رام‌نشدنی آفریقا در یک نبرد تدارکاتی خواهیم 
بود؟ جام‌جهانی نزدیک است و تیم ملی ایران، تشنه نبردهایی است که فولاد وجودش را 

برای حضور در بزرگ‌ترین آوردگاه جهان آبدیده کند. 

یوزهای ایرانی در انتظار چراغ سبز ستاره کامرونی

رویای بازی بزرگ

اتفاق روز

نازنین دشتی 

نگار رشیدی 


